
 

  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  1403 پاييز، 153، پياپي 63، دورة جديد، شمارة وچهارم  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  137-163صفحات 
  الغطاء  كاشف  نقش افكار و اقدامات

  *شاه قاجار هاي عصر فتحعلي در رفع بحران
  2مهدي برزنوني، 1محمدمهدي مرادي خلج

  21/07/1403: تاريخ دريافت
 21/01/1404: تاريخ پذيرش

  چكيده
يكـي از علمـاي اصـولي و برجـستة دوره           ) ق1228-1156(الغطـاء     جعفر كاشف   شيخ

بود كه نقش بسزايي در تاريخ سياسي و اجتمـاعي       ) ق1250-1212(شاه قاجار    فتحعلي
ها و ارتباطات خود با دولت و دربار ايران، نـه            الغطاء با نوشته   كاشف. آن دوره ايفا كرد   

تنها كوشيد بستر فقهيِ مناسبي براي تحويل اقتدار مفروض نائب امام، به پادشاه زمـان               
هـاي او    آنچه ديدگاه . اي اين دوره ايفا كرد    ه فراهم كند، بلكه نقش فعالي نيز در بحران       

هـاي فقهـي و      سـازد، ديـدگاه    را براي بررسي موضوع، پراهميت و درخور توجـه مـي          
هاي به وجودآمـده در اوايـل دوران قاجـار           سياسي او در پيوند با تغييرات و دگرگوني       

 منـابع   تحليلي و با استناد به    -اين پژوهش سعي دارد با تكيه بر رويكرد توصيفي        . است
الغطاء را در برابر شـرايط سياسـي،           كاشف  اي، انديشة فقهي و عملكرد سياسي       كتابخانه

بر همين اسـاس، درصـدد      . فرهنگي و اجتماعي حاكم مورد بررسي و تحليل قرار دهد         
الغطـاء در   اي كـه كاشـف     پاسخ به اين پرسش است كه بحران اجتماعي و سياسي دوره          

بحران عصر خود را چگونه درك كرد؟ و براي رهايي از           برد، چه بود؟ او       آن به سر مي   
الغطـاء    دهـد كـه كاشـف       هاي پژوهش نشان مي     يافتهآن چه راهكاري ارائه داده است؟       

گيـري از اصـول و مبـاني مكنـون در             او با بهـره   . آشنا بود   شناس و سياست    فقيهي زمان 
هـا و   جـوي رهيافـت   و  گفتمان اجتهادي شيعه و آشكارسـازي ايـن اصـول، در جـست            
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هايي بود كه بتواند از طريق آنها ميان آرمان و واقعيت، همبستگي و پيوند ايجاد                 حل  راه
الغطـاء را بـه        دوران، كاشـف    ايـن  مناسبات اجتماعي، سياسي و فرهنگي حاكم بر      . كند

عميق او با رويكردهاي نظري و عملي خود، علاوه بر تأثير           . داشت تكاپوهاي فكري وا  
هـا و      در مواجهه با چـالش      نيز د، گفتمان سياسي و فقهي شيعه را       خو ةتحولات زمان بر  

  .هاي آن دوره تقويت كرد بحران
هـاي ايـران و روس، مـشروعيت،          شاه، جنـگ    الغطاء، فتحعلي   كاشف: هاي كليدي   واژه

  دگرانديشان
  

  مقدمه
 ، بودنـد   كـرده  با وظايفي كـه از رهنمودهـاي كـلان ائمـه دريافـت             فقهاي شيعه در زمان غيبت    

هـاي حـاكم دنبـال     ها و قـدرت  اي را در برخورد با حكومت  هوشمندانهعلمي و عملي  رويكرد
هاي سياسي علماي شيعه و تداوم و تحول بسياري از عناصر فكـري آنهـا، بـا         انديشه .كردند  مي

هاي غيـر امـام       و غاصب انگاشتن حكومت   ) ع(تلقي شيعه از انحصار حق حكومت امام معصوم       
 از  ،نقـاط جهـان     ياصالت دادن به مصالح شيعيان در اقص       .ند نزديكي داشت  در زمان غيبت، پيو   

 ةتوسـع . رفـت    به شـمار مـي      و فرهنگي   اجتماعي ،هاي آنان در ابعاد سياسي       مسئوليت ترين  همم
 باعـث شـد سـازمان        نيـز  مذهب شيعه در ايران و گرايش پادشاهان صفوي بـه علمـاي شـيعه             

با روي كـار  . در ساختار سياسي و اجتماعي ايفا كنند   اي  برجستهروحانيت و علماي شيعه نقش      
آمدن قاجاريه، كسب مشروعيت ديني از طريق ارتبـاط مـستحكم بـا روحـانيون بـراي دولـت                   

امحمدخان و جانشينانش دريافتند كه تداوم قـدرت نيازمنـد ارتبـاط قـوي بـا                قآ. اهميت يافت 
يت دولت قاجار و تجديـد اقتـدار        ، مشروع پژوهشگرانبه اعتقاد   . طبقاتي مانند روحانيون است   

پيونـد دينـي و     همچنـين   علما در ايران، حضور شاگردان وحيد بهبهاني در شـهرهاي عمـده و              
. اجتماعي بين علما و مردم، از جمله عواملي بود كه توجه دولت قاجار را به علما جلـب كـرد                   

مالي ايران و نياز به     ها به مناطق ش     ويژه پس از هجوم روس     سياست احترام و تمكين به علما، به      
اين . حمايت مذهبي، باعث تقويت اقتدار علما و تبديل آنها به يك قطب نيرومند اجتماعي شد              

هاي   جنگ. تعامل نقش مهمي در استحكام ساختار ديني و سياسي ايران در دوران قاجار داشت             
طنت به شمار   هاي تعامل فقهاي دوره قاجار با دستگاه سل         ترين بخش   ايران و روس يكي از مهم     

شاه براي تشويق مسلمانان به جنگ و جهـاد عليـه             فتحعلي ،در جنگ اول ايران و روس     . آيد  مي
. مقام وزارت كبري دستور داد تا از علما فتوا بگيـرد           قائم) ميرزا عيسي (ها، به ميرزا بزرگ       روس

تـا از   وي محمدباقر سلماسي و صدرالدين محمد تبريزي را به عتبـات عاليـات و قـم فرسـتاد                   
  ايـن   به گرايي علما و شاه    شناختي هم  هاي جامعه   ويژگي. الغطاء استفتا كنند    علمايي چون كاشف  
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 علمـا    و دادنـد    بود كه شاهان قاجار رفتارها و احساسات مذهبي شديدي از خود بروز مي             دليل
ايد  ب ، مذهبي به دنبال بر افتادن صفويان      نهادهاي    كردند با توجه به تضعيف موقعيت       احساس مي 

 از . به تحكيم و گسترش فرهنگ شيعي كمـك كـرد    ،پناه با حمايت از آنان در مقام پادشاه اسلام       
و سياسـت    رقابت شـديد  . ترين مراحل تاريخ ايران و جهان است        اين دوره از مهم    طرف ديگر، 

ايران بـه دليـل     . ه بود  شكل گرفت  ،هاي قدرتمند براي دستيابي به مناطق جديد        مستعمراتي دولت 
. هـاي اسـتعماري قـرار گرفـت         اطش با هند، نقشي ويژه داشت و در ميدان رقابـت قـدرت            ارتب

گري نيـز ضـرورت      گري و وهابي    گري، صوفي   هاي فكري، نظير اخباري     چالش با برخي جريان   
انگيز براي زعامت و ولايت      هشياري و توجه بيشتر به اين مسائل را كه از عوامل اصلي مخاطره            

تلاش فقهاي آن عصر بر اين بود كه در عين نزديكي به شـاه              . طلبيد يشد را م    فقها محسوب مي  
هـاي   هاي قرابت شـاه بـه ايـن مـشرب     هاي رقيب، زمينه  و قدرت حاكم، ضمن مقابله با انديشه      

 زندگي او مقـارن بـا        است كه  ترين فقيهان شيعه    الغطاء از برجسته    كاشف. فكري را محدود كنند   
ايـن  . شـد  اي برجسته محسوب مي  علماي آن دوره، او پديده  در ميان  .اوايل حكومت قاجار بود   

هـايي چـون تأليفـات       توان آنهـا را در مؤلفـه       برجستگي از چند جهت قابل بررسي است كه مي        
ــه ــدد در زمين ــن روش،    متع ــعه اي ــادي و توس ــر روش اجته ــد ب ــي و اصــولي، تأكي ــاي فقه ه

اسي و ايفاي نقـش در مناسـبات      ارتباط با قدرت سي   روري، فهم شرايط زماني و مكاني،       شاگردپ
هاي دگرانديش و مخـالف و ايفـاي نقـش           اجتماعي و سياسي، مبارزه فكري و عملي با جريان        

الغطاء انجـام شـده      هاي متعددي در ارتباط با كاشف      تاكنون پژوهش . گري، خلاصه كرد    ميانجي
كه ) 1388(ا منزه    از حسين آباديان و زهر     »الغطاء   جعفر كاشف   انديشه سياسي شيخ  «مقاله  . است

داوود شـيخي   . الغطاء را دربارة ولايت فقيه بررسي كرده است         به اختصار انديشه سياسي كاشف    
كوشـيده اسـت    ) 1392( »الغطـاء   هـاي كلامـي شـيخ جعفـر كاشـف           انديـشه «زازراني در مقاله    

 بيـان  الغطاء، به روش توصيفي  كاشفالجعفريه عقايد هاي كلامي وي را با تكيه بر كتاب      ديدگاه
انديشة سياسي او را دربارة     ) 1394(» الغطاء  انديشه سياسي كاشف  «محمد معرفت در مقاله     . كند

انديشه فقهي و عمـل     «مقاله  . حكومت اسلامي و نيابت عامه فقيهان مورد توجه قرار داده است          
پـژوهش ديگـري   » شاه قاجار الغطاء در باب مشروعيت حاكميت سياسي فتحعلي        سياسي كاشف 

الغطـاء را دربـارة       رويكـرد فقهـي كاشـف     ) 1398( اسـماعيل هواسـي و همكـارانش         است كـه  
اند كه با توجه به ايـن پيـشينه،           شاه مورد بررسي قرار داده      مشروعيت حاكميت قاجار و فتحعلي    

هـاي سياسـي،      اثر پژوهشي مستقلي كه به صورت روشمند و با رويكردي تـاريخي بـه بحـران               
پـژوهش  . شاه قاجار بپردازد، نوشـته نـشده اسـت           فتحعلي اجتماعي و فرهنگي دوران حكومت    

اي كـه     پيشِ رو درصدد پاسـخ بـه ايـن پرسـش اسـت كـه بحـران اجتمـاعي و سياسـي دوره                      
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برد چه بود؟ او بحران عصر خود را چگونه درك كـرده؟ و بـراي     الغطاء در آن به سر مي       كاشف
 ارائة چـارچوبي بـراي فهـم        هش،رهايي از آن چه راهكاري ارائه داده است؟ هدف از اين پژو           

بـا ايـن    . هاي عـصر خـويش اسـت        الغطاء، در مواجهه با بحران     نظريات سياسي و فقهي كاشف    
 جمعيـت  اعظـم  بخش رهبران كسوت در شيعه، عالمانالغطاء همچون ديگر   كه كاشفتوضيح

 او تاريخي آگاهي طبيعتاً و بود ديني بر موضوعات ناظر سياسي افكار داراي بيشتر ايران، شيعي

هـاي سياسـي و اجتمـاعي وي را بايـد در همـين       بنـابرين كـنش  . بود مذهب به معطوف بيشتر
  .چارچوب مورد بررسي و تحليل قرار داد

  
  الغطاء زندگينامه شيخ جعفر كاشف

ترين علما و فقهـاي       از بزرگ ء،  الغطا فمعروف به كاش  ) ق1228-1156( يحيي بن خضر  جعفربن
 از اوايل كـودكي نـزد آقـا محمـدباقر       او. ست كه از مردم جناجيه حله بود      اوايل دوره قاجاريه ا   

 صـادق فَحـام     سـيد  ،)ق1183متوفـاي    (فتـونى  محمدمهـدى   ،)ق1205-1117(بهبهـانى   وحيد
 به فراگيـري علـوم دينـي        )ق1212-1155 (مهدي بحرالعلوم  محمد   سيد نيزو  ) ق1122-1205(

: 1370اصـفهاني،  خوانـساري   ؛  853-3/852 :1337آبادي،    حبيب؛  226: 1412زنوري،   (پرداخت
الغطاء در اوان جواني به درجه اجتهاد رسيد و در دوران حيات اسـتادش سـيد                  كاشف .)2/196

بحرالعلـوم كـه پـس از بهبهـاني         . داد بحرالعلوم، در نجف نيز زعامت داشت و فتـوا مـي          مهدي  
ئوليت تدوين فقـه و اصـول و        هاي علميه و مرجعيت شيعه را برعهده داشت، مس         زعامت حوزه 

الغطاء واگذار كـرد؛ بـه       معارف را خود برعهده گرفت و مسئوليت فتوا و مرجعيت را به كاشف            
ق، مرجعيـت تقليـد در سياسـت و ديـن، در     1212همين دليل بعد از فوت بحرالعلوم در سـال         

: 1437،  ؛ صغير 11: 1387ي،   صابر يتقدمالغطاء و    كاشف(الغطاء درآمد    انحصار شخصي كاشف  
تكاپوهاي مذهبي  ). 2/196: 1370؛ خوانساري اصفهاني،    1/44: 1367؛ منتظري و صلواتي،     185

مرحلـة  . تـوان در دو مرحلـه بررسـي كـرد          الغطاء، در متن ساختار ديني را مي       و سياسي كاشف  
ق؛ و مرحلة دوم اوج درگير شـدن او         1212نخست زندگي و وظايف و اشتغالات ديني تا سال          

اي سياسي و ديني اين دوره؛ كه از هنگام برعهده گرفتن مسئوليت فتوا و مرجعيـت،                در تكاپوه 
كه سال وفات اوست و ارتباطات او با دربار ايران نيز عمـدتاً بـه مرحلـة دوم                  . ق1228تا سال   

 در  اين شـهر  . الغطاء بيشتر زندگي خود را در نجف گذرانيد        كاشف. شود زندگي وي مربوط مي   
رار و امكان دستيابي به نقش مرجعيت در مذهب اماميه براي طـلاب علـوم               زمينه مركزيت استق  
، )ق1135(پس از انحلال دولت صـفوي       درواقع،  . كرد اي ايفا مي     و گسترده   ديني، نقش برجسته  

 توان چنـين نتيجـه     مي. مركزيت فقهي شيعيان امامي تا اندازة زيادي از ايران به عراق منتقل شد            
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مذهب افغاني بر ايران و       ي نظام صفوي، غلبة شورشيان سني     از فروپاش گرفت كه ناامني حاصله     
شـناخت، از جملـه     آن، تكوين فرمانروايي نادرشاه كه براي علمـا قـدر و منزلتـي نمـي               متعاقب

خصوص اصفهان پايتخت صفوي را مـضمحل         دلايلي بود كه حيات فرهنگي و مذهبي ايران، به        
 مرجعيت عالي شيعه همـواره در       عراق هجرت كردند و   كرد و بسياري از علما به اماكن متبرك         

؛ جعفريـان،   63: 1396؛ الگـار،    83: 1395انـصاري،   ؛  3/417: 2001امين،  (آنجا سكونت داشت    
الغطاء اصالتاً عرب بود و به گفتة         هرچند كه كاشف  ). 1/425: 1398نژاد،   ؛ زرگري 16/48: 1387

قرابت بـه هـم رسـانده بـود، امـا در آن زمـان               آقاي حائري، از رهگذر تشيع با ايران آشنايي و          
، عرب و عجم به فرمـان       روضات به گفته صاحب     ).329: 1372حائري،  (ترين فقيه بود     پرآوازه

 بـا   ).2/195: 1370اصـفهاني،    خوانـساري   (» مطاعاً للعرب و العجم في زمانه     «: نهادند او سر مي  
فاً نجفي بودن ملاك نبود و به همين         مرجعيت شيعي ماهيتي فرامليتي داشت، صر      توجه به اينكه  

آنچه براي عمـوم شـيعيان      . شد، مقلداني در كشورهاي ديگر داشت      دليل مرجعي كه انتخاب مي    
توانست به مرجعيت    مورد نظر بود، اعلميت و تقوا بود و داشتن اين دو مؤلفه بود كه فقيهي مي               

قهـي و تـاريخي، آشـكار       از خـلال منـابع ف     ). 54-16/53: 1387جعفريـان،   (مطلق دست يابـد     
هاي اسلامي، فقيهي برجسته و      الغطاء به دليل آگاهي ژرف و گسترده از دانش         شود كه كاشف   مي

يـاد  » الفقهـا  شـيخ «و  » المجتهـدين  شـيخ «،  »المشايخ شيخ«پرآوازه بود؛ زيرا اغلب از او به عنوان         
؛ مــدرس 329: 1372؛ حــائري، 177، 174، 159، 130: 1380مقــام،  قــائم: بــه. ك.ن(انــد  كــرده

العراقين،  كنت جعيفرا فصرت جعفرا، ثم الشيخ جعفر شيخ     «اين عبارت   ). 4/315: 1395تبريزي،   
الغطـاء در مخاطـب سـاختن نفـس خـويش              كه كاشف  »الاطلاق ثم شيخ مشايخ المسلمين علي    

: 1370خوانـساري اصـفهاني،     (كرد، نشان از آوازه و منزلت او در ميان شيعيان داشت             تكرار مي 
شاه قاجار بارها براي حل منازعات و مناقشات، اين جايگاه و منزلت بود كه سبب شد ). 2/195

شـاه بـه علمـاي       از جمله دلايل گرايش فتحعلـي     ). 175: 1384فر،    طباطبائي(به او متوسل شود     
حقانيـت بـه اتكـاي حجـت        «الغطاء، علاوه بر نياز به مشروعيت در معناي           اصولي چون كاشف  

تـرين   گـري بـه عنـوان اصـلي        الغطاء، شكست جريان اخباري     نفوذ قابل توجه كاشف     و »شرعي
 سال به عنوان رويكرد غالب فقهي در برخي از          150جريان معارض اجتهاد نيز بود كه تا حدود         

از » عـدو العلمـا   «تا جايي كه آخرين مدافع اين جريان به عنـوان           هاي علميه درآمده بود؛       حوزه
ر همين اساس، جدال پردامنة جريان اصولي تبعـات گفتمـاني زيـادي بـراي      ب. ميان برداشته شد  

رسد نظرية نيابت علمـا كـه از         به نظر مي  از طرف ديگر،    . تثبيت نفوذ اجتماعي مجتهدان داشت    
شاه رسـيد و مايـة       عصر صفوي در كتب فقهاي شيعه طرح بيشتري يافته بود، به گوش فتحعلي            

: 1398نژاد،    زرگري(كسب مقبوليت بيشتر براي او گرديده بود        دلبستگي او به نزديكي با فقها و        
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  ). 115: 1402موسوي،  ؛ كاظمي 105: 1400صبوريان، ؛ 90: 1397؛ صبوريان و پارسانيا، 1/427

 تنها يك   الَعبقاتنويسنده  . الغطاء به ايران گزارش متقني وجود ندارد       دربارة سفرهاي كاشف  
هـاي   البته گزارش العبقات هماننـد گـزارش      . غطاء ذكر كرده است   ال سفر به ايران را براي كاشف     

: 1418الغطـاء،    آل كاشـف  : بـه . ك.ن(اي از ابهام بيان كرده اسـت         ديگر، اين موضوع را در پرده     
رسد كه او چندين سفر به ايـران داشـته و از شـهرهايي ديـدن كـرده                   ، اما چنين به نظر مي     )82

 را  » الغراء شريعةالغطاء عن مبهمات     كشف  «فرها بود كه    الغطاء در يكي از همين س      كاشف. است
هاي تاريخي حاكي از آن است كـه او در           گزارش). 112-110: 1402موسوي،   كاظمي  (نوشت  

: 1353سـپهر،   (پاشاي كهيـا، بـه تهـران آمـده اسـت               براي آزادي و شفاعت سليمان     1221سال  
شود كـه    استنباط مي علاوه بر اين،    ). 67 ]:تا بي[؛ اعتمادالسلطنه،   13: 1344؛ خورموجي،   1/160

. آمد او برحسب عادت، همه ساله براي گردآوري وجوه و توزيع آنها بين تهيدستان، به ايران مي  
ها بـه عتبـات و نهـب و غـارت آن منـاطق، بـراي ملاقـات بـا                     همچنين بعد از حملات وهابي    

نزديكي ميرزا محمـد بـه      . ن شد شاه و ترغيب او براي تعمير اماكن مقدس، رهسپار تهرا          فتحعلي
كوشـيد تـا در      توان يكي ديگر از دلايل سفر او به ايران برشـمرد كـه مـي               شاه را نيز مي    فتحعلي

: 1389؛ كليـدار،    97: 1396الگـار،   (شاه را به دست آورد       سلطنت قاجار نفوذ كند و دل فتحعلي      
ق، زمـاني كـه     1223  او در بازگشت به عتبـات در سـال         ).574-7/573: 1393؛ جعفريان،   350

را با تأكيـدي بيـشتر بـر        » الجهاد  المراد في احكام    يةغا«جنگ ايران و روس در اوج بود، رساله         
الغطــاء ســرانجام در روز  كاشــف). 112-110: 1402موســوي،  كــاظمي (نقــش علمــا نوشــت 

اي   در نجف اشرف چشم از جهان فرو بست و در مقبـره  1228 رجب سال    27 يا   22چهارشنبه  
 ساخته بود، بـه     »العماره«اي كه آنها را نيز خود وي در محله           ه خود در جنب مسجد و مدرسه      ك

دربـارة اسـتحكام و قـوت و عمـق مباحـث فقهـي              ). 227: 1412زنـوري،   (خاك سـپرده شـد      
: انـد   الغطاء، از قول شيخ مرتضي انصاري فقيه برجسته و بلندآوازه قرن سـيزدهم نوشـته                كاشف

 طبرسـي،    نـوري (» صوليه التي اودعها الشيخ في كشفه فهو عنـدي مجتهـد          من اتقن القواعد الا   «
الغطاء بنا بر اقتضائات سياسـي و اجتمـاعي دوران زنـدگي خـود، آثـار                  كاشف). 3/398: 1368

. مهمي را به رشته تحرير درآورد كه تأثيرات زيادي بر مباني اعتقادي و فقهي جامعه شيعي نهاد                
  اثبات الفرقه الناجيه من بـين الفـرق        ،الدين الجعفريه في اصول    عقايد   توان به  از جمله آثار او مي    

 بقيـة  ،الهدايـه   مـشكاة  ،الـسداد   اراد   الرشاد لمـن    منهج   ،الاصول المأمول في علم      غاية ،الاسلاميه
  ).4/316: 1395مدرس تبريزي، ( اشاره كرد  المفروض و الواجبمعرفةالطالب في 
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  وران هاي حاكم بر اين د بحران
. شـود  هاي مهم تاريخ ايران شناخته مي  عنوان يكي از برهه      شاه قاجار به    دوران حكومت فتحعلي  

تـاز   و  هاي دول استعمارگر و تلاش آنها براي تسلط بر منطقه، ايران را به ميـدان تاخـت     رقابت
هاي   عدالتي ها، به همراه بي     ها در عراق و منازعات با عثماني        همچنين فعاليت وهابي  . تبديل كرد 

به گفته لمبتـون  . الغطاء به عرصه سياسي شد ساز ورود علماي اصولي مانند كاشف   داخلي، زمينه 
رفتند؛ آنـان بـه عنـوان حاميـان          عموماً علما در اين دوره پناهگاهي براي مظلومان به شمار مي          «

 مرجعيـت   هـايِ اول    نخستين حادثه تلخ سـال    ). 145: 1375لمبتون،  (» مردم مورد احترام بودند   
به كربلا و نهب و     . ق1216الغطاء، هجوم وهابيان به رهبري عبدالعزيزبن سعود، در سال            كاشف

كشتار شيعيان و خطـر  ). 235-234: 1406آل محبوبه، (غارت و كشتار شيعيان در اين شهر بود   
اخباريون، به همـراه تجـاوزات روس بـه مرزهـاي ايـران، تـأثير عميقـي بـر انديـشه سياسـي                       

. هــاي شــديد شــد اختلافــات ايــران و عثمــاني نيــز باعــث درگيــري. الغطــاء گذاشــت كاشــف
گـري، سـعي كـرد بـه ايـن            با تلاش براي ميـانجي     .ق1227 و   1221هاي    الغطاء در سال    كاشف

ترين تلاش او در جنگ مريوان، جايي بود كه شخصاً به دربـار ايـران    مهم. برخوردها پايان دهد  
؛ سـپهر،   1/28: 1422الغطـاء،    ؛ كاشـف  13: 1344خورمـوجي،    (كنـد پاشا را آزاد     آمد تا سليمان  

  ). 116-114: 1379؛ شميم، 1/226: 1353
تـرين حـوادث      از مهـم   )ق1228-1218(هاي ايران و روس       يورش روسيه به قفقاز و جنگ     

طرح پتر كبير براي    .  علماي ديني به جهاد شد     ةرود كه باعث توجه ويژ      تاريخ ايران به شمار مي    
 به كاترين منتقل گرديد و نماينده روسيه، نفـوذ خـود را بـه آخـرين                 ،هاي آزاد    به آب  دسترسي

 -امير گرجـستان -  جرج سيزدهم1800در سپتامبر  .متصدي تاج و تخت گرجستان تحميل كرد 
وري روس اعـلام كـرد كـه موجـب نارضـايتي اعيـان              تالحمايه امپرا   تاج و تخت خود را تحت     

 برادر جرج، براي حفظ سلطنت خود تلاش كرد و به حمايـت             شاهزاده اسكندر . گرجستان شد 
هـاي نـاپلئون بودنـد و     هـا نگـران پيـشرفت       در اين زمـان، تـرك     . ها نياز داشت    از ايران يا ترك   

 بـراي جلـب      آنهـا  هاي  در نهايت، تلاش  . ها نداشت   شاه نيز تمايلي به درگيري با روس        فتحعلي
وس به شهر گنجه حمله كردند و سپس بـه ايـروان    ها ناكام ماند و قواي ر       حمايت ايران و ترك   

؛ 1/107: 1372نفيـسي،   (  كه اين خبر بـه شـدت دربـار ايـران را نگـران كـرد                ؛پيشروي كردند 
از سوي ديگر، اهميت تجـاري و حاصـلخيز بـودن منطقـه قفقـاز و نيـز                 ). 102: 1340واتسون،

اي تـصرف ايـن ناحيـه بـود         هاي حاكمان روس بـر     دستيابي به درياي مازندران، از ديگر انگيزه      
طـور    هـاي جهـاد و شـهادت بـه           ارزش همين دوران است كـه    در  ). 181: 1383 دنبلي،    مفتون(

عنـوان احيـاگر     هـا بـه    هاي متخاصم، اين ارزش      در مواجهه با دولت    ند و اي برجسته شد    فزاينده
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 ة مـسئل  كرد تا روحانيان بـه      در اين شرايط، عقل و شرع حكم مي       . اصول جهادي شناخته شدند   
حلي براي نجات مسلمانان       مشروعيت حكومت قاجار اهميت چنداني ندهند و به جاي آن، راه          

هـا ناديـده    توانستند نقش آنها را در ممانعت از تسلط روس     نمي  و هاي اسلامي بيابند    و سرزمين 
 تحليلي روشن از فتاوي خود، ضرورت ياري پادشـاه و         ة تلاش كردند تا ضمن ارائ      آنها .بگيرند

نـژاد،   ؛ زرگـري  150-149: 1400احمـدزاده، ( وليعهد قاجار را عليه نيروهاي مهاجم توجيه كنند       
هـاي مختلـف ماننـد        ظهور دگرانديشان و فرقـه    از طرف ديگر،    . )87: 1378رجبي،  ؛  16: 1379

ايـن  . اي در سازمان روحانيت شـيعه ايجـاد كـرد           ها و اخباريون تغييرات عمده      صوفيان، شيخي 
بازگشت به حجيت احاديث به عنوان منبع اسـتنباط احكـام            داعيه با   يژه اخباريون، و   به ها  جريان
؛ 94: 1424اسـترآبادي،   (  تلاش كردند نفـوذ خـود را در دربـار قاجـار افـزايش دهنـد                ،شرعي

هـاي جهـان     ظهور فرقه وهابيت نيز يكي ديگـر از مـسائل و بحـران            ). 83-82: 1395انصاري،  
طـور   بـه .  به مقابله برخاسـت اين فرقهو عملي با ر دو جبهة علمي  دءالغطا فكاشاسلام بود كه   

تـوان در پـنج       الغطاء را مـي      اجتماعي دوران زندگي شيخ جعفر كاشف      -هاي سياسي   كلي بحران 
، »مـشروعيت حكومـت   «،  »گرايـي و اسـتبداد سياسـي        مطلـق «،  »ها جنگ و هجوم روس   « مؤلفه

  .بندي كرد گاه حاكمه، صورتدر جامعه و دست» وهابيت«و » حضور دگرانديشان«
  

  ها بحران جنگ و هجوم روس
هـاي ايـران و روس، وجـوه تمـايز و      ويژه بعد از وقوع جنـگ      در نيمة نخست دوره قاجار و به      

برجسته گرديد؛ و اين امر به دليـل        »  هويت «، در قالب مفهومي به نام       »ديگري«از  » خود«تفارق  
ها باعث تحقير ملي مردم شد، بلكه نوعي اعمال تسلط          ها بود كه نه تن      تبعات ناشي از اين جنگ    

). 191-190: 1393آباديــان، (از ســوي تزارهــاي روســيه بــه دربــار ايــران را بــه ارمغــان آورد 
وجو براي فهم     ها، جست   شناسان فردي و اجتماعي بر اين باورند كه به هنگام ظهور بحران             روان

در سـطوح فـردي و اجتمـاعي بـه واقـع            ايـن تـلاش     . گيرد شكل مي » هويت«موضوعي به نام    
بحراني از اين دست، در تاريخ معاصـر  . شود  اي آگاهانه براي پاسخ گفتن به معضلات مي         برنامه

هاي ايـران و روس       اي به نام استعمار شكل گرفت و در ابتداي امر با وقوع جنگ              ايران با مقوله  
بخشي به جامعـه،      مهم در هويت   هاي يكي از شاخصه  ). 192آباديان، همان،   (به اوج خود رسيد     

هرچند كه تعريف دقيقي از سرحدات مـرزي در ايـن      . بحث سرزمين و حدود و ثغور آن است       
خورد، ولي برخي از غربيان نظير سرجان ملكم، مرزهـاي   دوره در آثار نويسندگان به چشم نمي  

 از سـمت    فـارس و دريـاي هنـد و         از جانب جنوب به خليج    «: اند  كشور را چنين توصيف كرده    
شود، شمال آن به بحر خـزر و كـوه            مشرق و شمال شرق به آب سند و رود جيحون منتهي مي           
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نويسي و ادبيات     عمده جهاديه ). 1/20: 1380ملكم،   (»پيوندد   بحر فرات مي   البرز و مغرب آن به    
محور در اين دوره، مبتني بر همين ترسيم ذهني و تا حد اندكي ترسيم عيني از جغرافيـاي                    دفاع
 هويت فرهنگي، اين     مذهبي بود و هدف آنان از طرح سرزمين ايران در چارچوب مسئله           -ديني

بود كه سرزمين ايران در ايـن دوره از تنـوع و تكثـر قـومي، زبـاني و ايلـي برخـوردار بـود و                          
توانست به توليد يك هويت جامع و منعطف منجـر شـود، تأكيـد بـر                  فراگيرترين چتري كه مي   

مبتنـي بـر همـين      ). 69: 1400؛ احمـدزاده،    10/233: 1387جعفريان،  (ود  مذهبي ب -هويت ديني 
الغطاء هنگامي كـه يكـي        رويكرد، چنين مفاهيمي در احكام و فتواهاي فقهي راه يافت و كاشف           

كرد، اهالي ايـران را سـكنة عـراق و فـارس و آذربايجـان و                  از احكام جهاديه خود را صادر مي      
نـژاد،    ؛ زرگري 5: 1388آباديان،  ( به جهاد عليه كفار قيام كنند        خواند و از آنها خواست      خراسان  

1379 :163-165 .(؛ بر آن بود كه تهاجم كفّار روسي به هر نحوي بايد دفع شـود              ءالغطا فكاش 
 جـز از راه تقويـت و        ،زيرا اساس اسلام و كيان اسلامي در خطر است و دفع و مقابله با دشمن              

الغطـاء    ها آغازگر جنـگ بودنـد و كاشـف          ها روس   ن جنگ در اي  .حمايت حكومت ميسر نيست   
اگرچـه بنـا بـه رأي فقهـي از جانـب          . دفاع ايرانيان را به عنوان جهاد دفاعي معرفي كـرده بـود           

الوجـوب بـل لايحـسن فعلـه       متى لم يكن الإمام و لا من نصبه الإمام سـقط      «الطائفه، يعني     شيخ
الإسلام و يخشى بـواره أو يخـاف          بيضةعه على   أصلا اللهم إلا أن يدهم المسلمين أمر يخاف م        

و  »النفس و الإسـلام و المـؤمنين        على قوم منهم فإنه يجب حينئذ دفاعهم و يقصد به الدفع عن           
؛ 2/8: 1387 طوسـي، : بـه . ك.ن (»صحيحه يـونس «معروف به ) ع(حديثي منسوب به امام رضا

الغطـاء    فقهـا نيـست، امـا كاشـف        نيازمنـد اسـتيذان از       امر دفاع ) 11/20: 1372صاحب وسائل،   
با دورانديشي سازگارتر و به خشنودي      «گمارد تا كار جهادگران      شاه را به رهبري جهاد       فتحعلي

تر باشد؛ زيرا از ديدگاه او وجود رئيسي مطاع در صدر امـور ضـروري                نزديك» آفريدگار جهان 
وال باشـد و حـاوي   اهم كارهاي جهاد وجود رئيسي است مطاع، كه جامع محاسن و اق ـ «: است

: 1422الغطـاء،     كاشـف (» محامد افعال، كه كهتران به امرش سريع، و مهتـران بـه نهـيش مطيـع               
  ).160: 1380مقام، ؛ قائم330: 1372؛ حائري، 4/333-336

 
  گرايي و استبداد سياسي مطلق

خوانند كـه حكـومتش نـه        شاه را حاكمي مي    تصوير برآمده از منابع دست اول تاريخي، فتحعلي       
تنها مبتني بر اقتدار سياسي و اجتماعي بود، بلكه همة اركـان زنـدگي مردمـان كـشورش را در                    

كه مفتون دنبلي او را با عبارات مطنطن، شاهنشاه اعظم و مالك رقـاب                دست خود داشت؛ چنان   
 ؛28-27: 1383مفتـون دنبلـي،     (آدم خوانـده اسـت         و فرمانفرماي بني   امم، خسرو ترك و عجم    
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دانـست و   كردة آسمان و صاحب بخت خداداد مي     شاه خود را نظر    فتحعلي). 216: 1394فوران،  
بار منت او بـر     . پناه، خود شاه بختيار و خود وزير كارگذار بود          آن جهان  «التواريخ رستم  به گفته   

خاوري شيرازي  ). 480: 1382آصف،  ( »دوش همه كسي بود و بار منت كسي بر دوش او نبود           
شاه سايه خداست و نه تنها مردم كشور، كه همه عـالم از اوامـر او پيـروي               كند كه    نيز تأكيد مي  

ناظران اروپايي نيز كه در آن دوران بـه ايـران سـفر             ). 2/640: 1380خاوري شيرازي،   (كنند   مي
انـد كـه نـوع       شـاه آورده    بودند، تبيين دقيق و درازدامني درباره حكومـت مطلقـه فتحعلـي             كرده

شـاه نوشـته     ژوبر دربارة خودكامگي فتحعلـي    . دهد ه خوبي نشان مي   خودكامگي شاه قاجار را ب    
دانـد كـه    بيند و املاك آنان را چون تاراجي مـي          همه اتباع خود را به چشم بندگانش مي       «: است
توان اثبات كرد  با بررسي دقيق منابع آن دوره، مي). 247: 1347ژوبر، (» آن خود كند   تواند از    مي

: كه ملكم گفتـه اسـت       ا با اقدامات مجتهدان شيعه مهار شده بود؛ چنان        كه اقتدار مطلق شاه باره    
تر و مقتدرتر  العنان درباره پادشاه ايران گفته شده است كه از جميع سلاطين عالم به رعايا مطلق      «

علمـاي ملـت كـه      . و هيچ چيز مانع اجراي حكم او نشده مگر مراعات وي شريعت را            ... است
دست و پا و حامي فقـرا و ضـعفاي           ند، هميشه مرجع رعاياي بي    ا عبارت از قضات و مجتهدين    

اند كه از سلاطين كمتر بيم دارنـد و هـر وقـت كـه                اعاظم اين طايفه به حدي محترم     . اند بيچاره
اي مخالف شريعت و عدالت است حادث شود، خلق رجـوع بـه ايـشان كننـد و احكـام                     واقعه

مروزي درباره اقتـدار علمـا در آن دوره         ). 728-2/727: 1380ملكم،(» ايشان عادتا جاري است   
ارادت عامه مردم به سلطان بسته به ارادت خاصه است به علماي زمـان؛ چـرا كـه                  «: گفته است 

عموم مردم گوش به سخن ايشان دارند و رشـته اطاعـت ايـشان را از كـف نگذارنـد و چـون                       
جـرم عمـوم مـردم ارادت      لا. سلطان را به خود مايل دانند جز حديث اطاعت او بر زبان نراننـد             

الغطـاء نيـز در همـين        كاشـف ). 1/106: 1386مـروزي،   (» شعار آيند و قاطبه خلق طاعت گذار      
دهـد، بـسياري از وظـايف سياسـي و           رغم مشروعيتي كه از طريق إذن به سـلطان مـي            راستا، به 

 امـور   كند كه شايسته نيست مـردم در       گذارد و تأكيد مي     اجتماعي را همچنان برعهده مجتهد مي     
جـايز  ) سلطان(قضاء و فتوا به شخص غيرمجتهد مراجعه كنند؛ همچنين براي رئيس مسلمانان             

-4/420: 1422الغطـاء،    كاشـف (الاسـلام تعيـين كنـد         نيست بدون اجازة مجتهد، قاضي يا شيخ      
421.(  

  
  مشروعيت حكومت

عيت يكي از مباني نظري براي درك رويكرد علماي شيعه نـسبت بـه مـسئلة حكومـت، مـشرو        
شدن حكومتي است كـه اساسـاً   » مشروع«حكومت است و موضوع مهم در اين باره، چگونگي         
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از ديـدگاه علمـاي شـيعه،       . گردد  تلقي مي » حكومت جور «از ديدگاه فقه شيعه، در عصر غيبت        
علمـاي  . گيـرد  و تمامي شئون آن، در انحصار امامت قرار مي        » رياست عاليه بر امور دين و دنيا      «

هـا را رد     رفتنـد، همكـاري بـا حكومـت        شـمار مـي    و وارثان علم او به      ) ع(بان امام   شيعه كه نائ  
اين رد و انكار البته با توجه به شرايط و مقتضيات سياسـي و اجتمـاعي و فرهنگـي،                   . كردند مي

اش غلبـه داشـت       شد و جنبة نظري آن بـر واقعيـت تـاريخي           همواره و با قاطعيت پيگيري نمي     
همين شـرايط و اقتـضائات سياسـي و         ). 433: 1389گل،   ؛ صفت 40: 1398طباطبائي،   مدرسي  (

علينـا القـاء   «اجتماعي بود كه فقهاي شيعه در عصر غيبت كبري، طبق دسـتور ائمـه معـصومين        
و » خديجـه   مرفوعه أبي «،  »حنظله  مقبوله عمربن «و بنا بر احاديثي نظير      » التفريع  الاصول و عليكم      

پرداختند و از اين رهگذر به تعميق و گسترش مباحث فقهي و            ، به تفريع اصول     »توقيع شريف «
كلامي دست زدند و اصل اجتهاد را كوشش عقلاني براي انعطاف اسلام در تطبيق با مقتـضيات          

؛ 219-6/218: 1365؛ طوسـي،    2/245: 1412مجلـسي،   (كردنـد     زمان و اداره جامعه قلمداد مي     
فقها يكي از همـين قواعـد       » ولايت عامه «گفتمان  ). 341: 1401؛ فيرحي،   451: 1389بابويه،    ابن

هرچنـد كـه ايـن      . بود كه علما مبتني بر اصول فقهي شيعه، به گسترش و تعميـق آن پرداختنـد               
هايي از تاريخ پرفـراز و نـشيب تـشيع در حـوزه عملـي                انديشه در حوزه نظري و نيز در برهه       

 )ق940-870(سط محقق كرَكـي     تو ويهصف از دوره    اختيارات آن گسترش  مطرح بوده است، اما     
كند و از ذكر اختيارات سياسـي فقيـه خـودداري             بر مناصب شرعي تأكيد مي     د كه بيشتر  آغاز ش 

 ـ    اين گفتمان در  ). 161: 1373كركي،  (ورزد   مي و  الغطـاء تكـرار شـد      ف زمان قاجار توسط كاش 
افقـت كردنـد    فقيهان بعد از او، اين نظريه را بسط و گـسترش دادنـد و بـا آن مخالفـت يـا مو                     

 مستقل ورود معناي به داشته، اشاره آن به الغطاء ولايت سياسي كه كاشف   ). 45: 1400فيرحي،  (
 دهنـده ايـن اسـت كـه در ايـن دوره،             نـشان  بلكه نيست، شيعه سياسي فقه به مجتهدين ولايت
 ايـن . سـازد  عيـان  را مفـاهيمش  و كند آزاد را خود انرژي تا رسيده اي  مرحله به سياسي ولايت

 عنـوان  بـه  را مجتهـدان  رغم اينكـه قـدرت     علي و است اجتهاد گفتمان ساز  سبب آشكارسازي،
 شـود   مـي  اقتـدارگريز  عناصـر  ظهـور  از مـانع  كنـد،   مي تأييد سياسي زندگي در معقول نگرشي

  ).387-386: 1401فيرحي، (
  

  حضور دگرانديشان 
 بيـشتر در منازعـات       اخبـاري و صـوفيان بـود كـه         -چالش ديگر در اين دوره، چالش اصـولي       

-1178( محمـد     ميـرزا . الغطاء از يك سو و ميرزا محمد اخباري از ديگر سو بروز يافت             كاشف
از عالمان تأثيرگذار عصر خود بود كه چندين كتاب و رسالة مفصل و كوتاه در علـوم                 ) ق1232
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، 10/14،  6/266: 1403آقـا بـزرگ طهرانـي،       : بـه . ك.؛ ن 221: 1383تنكـابني،   (مختلف نوشت   
توانست يك فرقه را در جامعة شيعه        او چندين ويژگي داشت كه مي     ). 7/166،  23/317،  4/221

هـا،   قدرت علمي براي بيـان ديـدگاه      . پديد آورد و او را به عنوان يك رهبر قدرتمند مطرح كند           
قدرت جذب مريد حتي در سطوح بالا، جسارت در اظهـار نظـر، مكاتبـه بـا شـهرها و فـراهم                   

مسلكي،   گري و اموي   ران، استفاده از مسئلة ولايت و متهم كردن مخالفانش به سني          آوردن هوادا 
پـسند   اي پرتوان با ذوق ادبي و با شم شناخت علوم عامه  او نويسنده . ها بود  از جملة اين ويژگي   

بود؛ كه علاوه بر فقه و اصول و كلام، مدعي علم اعداد و فنوني چون جفر نيز بـود و دانـستن                      
شاه را دست به دامان ميرزا محمد كرد كه با كاربرد طلـسمات، سـر                 بود كه فتحعلي   همين فنون 

ــد    ــدا كن ــن ج ــسيانف را از ت ــان، (سي ــاظمي 25: 1391جعفري ــوي،  ؛ ك ؛ آل 280: 1402موس
الغطاء و اصـوليان بـه    او همچنين در عتبات، مقابلة سختي با كاشف    ). 100: 1418الغطاء،   كاشف

الاجتهاد  مصادر الانوار في  جمله  ندين كتاب در انتقاد از اصوليان، از طوري كه چ    راه انداخت؛ به  
  شـمس ،  الاسـاس  قلع  ،  الفحول  و منبهه     العجول قبسه  ،   المتقين في رد الاصوليين     ضياء،   التقليد  و 

: 1403آقا بزرگ طهراني، : به. ك.ن( را به رشته تحرير درآورد       القسوره و   الملقم الحجر  ،  الحقيقه
21/96 ،5/129 ،7/35 ،7/166 ،4/221 ،6/266 ،10/218.(  
  

  جريان وهابيت
هاي اسلامي است كه در قرن دوازدهم قمـري توسـط محمـدبن              وهابيت به عنوان يكي از فرقه     

هـا در دوران عبـدالعزيزبن        اوج قدرت وهـابي    .عبدالوهاب در سرزمين حجاز بنيان گذاشته شد      
پيشرفت مذهب وهابي و توسعه حكومـت خـود         كه در راه    ) ق1218-1179(سعود بوده است     

به شهرهاي مكه و مدينه يورش برد و آنچه از          . ق1216تلاش زيادي كرد؛ تا جايي كه در سال         
-131: 1385؛ سباعي، 151: 1362مرعشي نجفي، ( قبور و گنبد در اين دو شهر بود، ويران كرد

ض بـود و موجبـات درگيـري        ها با رويكردهاي شـيعيان در تنـاق        باورهاي مذهبي وهابي  ). 132
گسترش حكومت نجد به منطقـه      از لحاظ سياسي نيز     . كرد فكري و عيني را ميان آنها فراهم مي       

مرز بـا ايـران و     سياسي با ايران را مطرح كرد؛ زيرا اين منطقه هم       ة رابط ،ق1208احساء در سال    
 دربار ايـران را    ،ز بر حجا  آنهاتسلط  . داراي مذهب مشترك بود كه به حساسيت ايران منجر شد         

 امنيـت   ، حـج   و جايگـاه    اهميـت   اين امرعمدتاً به    دليل .داشت  سياسي جديدي وا   تكاپوهايبه  
جعفريـان،  ؛  142-141]: تـا بي[فقيهي،  (گشت    ها به عتبات برمي      ايراني و حملات وهابي    حجاج
نجـد  اي بـه حكومـت       شاه را وادار كرد نامـه      اهميت موارد فوق، فتحعلي   ). 2/241-242: 1393

بعد از مـرگ    ). 6/179: 1387؛ جعفريان،   93: 1340؛ واتسون،   1/120: 1353سپهر،  (ارسال كند   
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اي در توضـيح مبـاني مـذهب مـورد           نيز نامه ) ق1229-1218حك  (عبدالعزيز، فرزندش سعود    
: 1383 ابوطالـب،   ميـرزا (شاه نوشت و او را دعـوت بـه توحيـد كـرد             حمايت خود، به فتحعلي   

  . و عملي با وهابيت به مقابله برخاست در دو جبهة علمي ء در اين دوره،االغط  كاشف).412
  

  ها الغطاء در مواجهه با بحران هاي كاشف رويكرد
 المقـدور   تـلاش كـرد حتـي      هـاي نظـري    الغطاء با اتخاذ رويكـرد مـصلحت و رهيافـت          كاشف
ي در قالـب    وي با تحول و بسط گفتماني كـه در فقـه سياس ـ           . هاي موجود را سامان دهد     بحران
در مقابل گفتمان سكوت و گفتمان حاكم بـر دوران          » ولايت عامه فقيه و سلطنت مأذون     «نظريه  

صفوي ايجاد كرد، توانست در اوضاع و تحولات شگرف فكري و سياسي دوران خود نيز نقش      
توان چنين تحليل كرد كـه       گيري اين گفتمان را مي     بررسي عوامل مؤثر بر شكل     .مؤثري ايفا كند  

كه از ورود به هرگونه اعمال      » انتظار«و  » تقيه«اي بود معطوف به      تمان سكوت، اساساً انديشه   گف
دوران صـفويه، گرچـه بـه صـورت نظـري           كرد، اما گفتمان ديني حـاكم بـر          سلطاني پرهيز مي  

شد، اما در عمل سياسي و اجتماعي چنـين انتظـاري از آنـان               صاحب قدرت عمده برشمرده مي    
ختار سياسي صفويان با همة تكاپويي كه داشت، نتوانست از ساختار طريقتي            رفت؛ زيرا سا   نمي

خويش فاصله بگيرد و همين امر سبب شد تا توازني منطقـي و كارآمـد ميـان اهـداف سـاختار        
اي كـه در     در نتيجه، ساختار ديني بـا تمـام نفـوذ گـسترده           . سياسي و ساختار ديني ايجاد نشود     
، 600-599: 1389گـل،   صـفت (حـت نظـارت دولـت بـود     عرصة سياسي و اجتماعي داشت، ت  

در عصر قاجار اين توازن تا حـدودي متحـول و           ). 175: 1397صعب،   ؛ ابي 111: 1401فيرحي،  
دانـسته  ثر ؤدر تغييـر گفتمـاني م ـ  را  الگار دو عامل اساسي  .تر شد  كفة ترازو به نفع فقها سنگين     

دي علما مورد قبول مـردم قـرار گرفتـه           كه در گفتمان اجتها    »نيابت عامه « انديشه   نخست :است
هـاي صـفويان دربـاره قـدرت پادشـاه را تكـرار                و دوم استقرار حكومت قاجار كه فرضيه       ؛بود
اين انكار، پيامدهاي عملـي بيـشتري را ايجـاد          . كرد، اما فاقد حقانيت و مشروعيت آنان بود         مي
 تغييـر گفتمـاني آن دوره مـؤثر         دو عاملي را كه الگار برشمرده، در      ). 52-51: 1396الگار،   (كرد

تـرين    ترين و اساسي    مهم ،گرايي سياسي  مطلق كه   توان ناديده گرفت    اين حقيقت را نمي   بود، اما   
س قـدرت جـاي داشـت و        أشاه در ر  . ادد  ويژگي ساختار قدرت سياسي قاجاريه را تشكيل مي       

 از جباريت ار مشروعيت خويش در نتيجه، .گرفت هرگز تحت نظارت همگاني جامعه قرار نمي
حقانيـت بـه اتكـاي      « به معناي    حاكم بر گفتمان آن دوره، بيشتر     مشروعيت   و   گرفت سياسي مي 

 نيازي  ،آمدند  هاي ايلياتي روي كار مي       چون پادشاهاني كه از پايگاه جنگ      ؛ است »حجت شرعي 
 نظامي براي حكومتـشان     ةهمان غلب و  كردند    به مشروعيت به معناي مقبوليت عمومي حس نمي       
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  . في بودكا
  

  إذن سلطنت و صدور فتواي جهاد
 از مسائل مهم اوايل حكومت قاجار بود كـه واكـنش علمـاي آن      ،ها به خاك ايران     تهاجم روس 

 همواره مورد توجه علمـاي      ،حفظ مرزها و دفاع در برابر تهديدات خارجي       . دوره را برانگيخت  
جهاد عليـه متجـاوزان را صـادر      هاي ايران و روس، فتواي        الغطاء نيز در جنگ     كاشف .بودشيعه  
شاه واگذار كرده بود، اما بر عـدم مـشروعيت ذاتـي               با اينكه رهبري جهاد را به فتحعلي       او. كرد

و الفرق بين الوجوب طاعه خليفه النبي عليه السلام و وجوب طاعه             «:كرد  حكومت او تأكيد مي   
مقتـضي الـذات، لا باعتبـار       السلطان الذاب عن المسلمين و الاسلام؛ ان وجوب طاعه الخليفـه ب           

الاغراض و الجهات، و طاعه السلطان انما وجبت باالعرض، لتوقف تحصيل الغـرض، فوجـوب               
طاعه السلطان كوجوب تهيه الاسلحه و جمع الاعوان، من بـاب وجـوب المقـدمات الموقـوف                 

طـاء در   الغ بايد توجه داشت كه كاشـف     ). 4/335: 1422الغطاء،    كاشف(» عليها الاتيان بالواجبات  
گـذاري دربـاره برخـي مـسائل فقهـي و        كه جزو كارهاي اوليه اوست، به قاعـده      القواعد  خاتمة

يخص الحكـام مـن الاحكـام امـور كثيـره تجمعهـا       « :همچنين مسئله ولايت فقيه پرداخته است
االله ان العلماء قوامه و نوابه و ورثه الانبياء و الراد عليهم راد علـي               ) ع(الدخول تحت ولايه الامام   

اي ندارد و اين نشان      اي به دادن إذن به سلطان زمان در هيچ زمينه          اشاره اما   ،»و علي حد الشرك   
الغطاء همچنين     كاشف .دهد كه هنگام نوشتن اين رساله، مسئلة إذن و اجازه مطرح نشده بود             مي

بـا  نوع اول جهادي اسـت كـه        : در مباحث مربوط به جهاد، آن را منقسم بر دو قسم كرده است            
گيرد؛ و نوع دوم، جهادي است  كافران و وادار كردن آنها به اقرار و اعتراف به اسلام صورت مي

، الغطاء  كاشف(گيرد    كه با هدف دفاع از كيان اسلام در برابر تهاجم كفار و بيگانگان صورت مي              
ــائم؛ 145-147: 1306 ــام،  قـ ــري161-160: 1380مقـ ــژاد،  ؛ زرگـ ــتدلال ). 132: 1379نـ اسـ
لغطاء بر اين مبنا بود كه هنگام يورش كافران به بيضه اسلام، بر امام واجب است كـه از                   ا  كاشف

بايست رهبـري جهـاد را در دسـت بگيرنـد            آن دفاع كند و اگر امام حاضر نباشد، مجتهدان مي         
اليـد نبـودن فقيهـان، بـه      در حقيقت، او امـر جهـاد را بـه دليـل مبـسوط           ). 194: 1378كديور،  (

پس اگر من از اهـل اجتهـاد و از جملـه قـائلين بـه نيابـت عـام         «: ذار كرده بود  شاه واگ   فتحعلي
شـاه    الملك المنان فتحعلـي    بعنايةباشم، سلطان بن سلطان، خاقان بن خاقان، المحروس         ) ع(امام

» ...الانــام اذن دادم بــه گــرفتن چيــزي كــه تــدبير لــشكر كنــد و  را ادام االله ظلالــه علــي رؤس
  ). 161-160: 1380مقام، قائم(
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  تحديد شرعي قدرت سلطان

شـاه و   به معنـاي عـادل دانـستن فتحعلـي    ، اعطاي حق مشروعيت در برخي از اختيارات      اگرچه  
 ا و ب   بوده شده مشروط  ضالغطاء است، اما اين اختيارات تفوي       كاشف فمنصوب بودن وي از طر    

ه با تـضاد    ه مواج در الغطاء كاشفتوان چنين نتيجه گرفت كه         مي .امر و نهي شرعي همراه است     
تري نيز براي آن   و جايگزين مطلوبشتهمشروعيت و مقبوليت، به كاركردهاي مثبت شاه نظر دا   

 شتر بـه   بي ـ ، از آنكه مشروعيتي براي سلطنت قاجـار باشـد         ش بي  او، ييد شاه توسط  أت .فتيا نمي
ي از عناصر   يكبر همين اساس،    ). 43: 1396؛ الگار،   25: 1383آجداني،   (يد دارد أكت عامه نيابت

او . اسـت » سلطنت مأذون «الغطاء   هاي انديشه سياسي فقها در عصر قاجار و نيز كاشف          و دلالت 
دانـست و    حكومت شاه را بدون إذن و اجازة خويش و به صورت كلي، مجتهدان مشروع نمـي               

تلاش كرد با طرح و پذيرش نظريه سلطنت مأذون، ميان آرمان و واقعيت پيوند ايجاد كند؛ زيرا                 
ممكـن  » الاسلام بيضة«دانست، دفاع از  مشروع  و همراهي با وي را جايز نمي         گر او سلطان را نا    ا

اش در  شناخت، بـا مبـاني فقهـي    شاه را بدون اذن به رسميت مي      شد واگر حاكميت فتحعلي    نمي
گرفت؛ به همين دليل راه حل سياسي مسئله را به منظور خروج از              تناسب و سازگاري قرار نمي    

جـو كـرد و محـل        و اش جست  هاي موجود زمانه   بست، در سازش ميان آرمان و واقعيت       ناين ب 
 حـل سياسـي و       توان آن را يـك راه      تلاقي اين رويكرد ارائة الگوي سلطنت مأذون است كه مي         

  ). 55-54: 1399فصيحي دولتشاهي، (مبتني بر واقعيات زمانه دانست 
  

  نظريه نيابت عامه فقها و سلطنت مأذون
. شـود  مي بيني حاكم بر آن جامعه ناشي       فكري و جهان   ةهر نظام سياسي، مشروعيت از فلسف     در  

طور كه اشاره شد، انديشه سياسي شيعه، سلطان را به دو قسم حق و عادل و ظالم و جائر                     همان
و مجتهدان به عنوان نـواب عـام امـام در           ) ع(منظور از سلطان عادلْ امام معصوم     . كند تقسيم مي 
كنـد و    شيعه همة حاكمان غير آن دو را از مصاديق سلطان جور تلقـي مـي              . تهاد است نظريه اج 

گرديد كـه بـا توجـه بـه          سلطنت قاجار هم در ديدگاه علماي شيعي، حكومت جائر قلمداد مي          
هاي زمانه، فقهاي اصولي كوشيدند آنهـا را از مـصاديق حاكميـت جـور                 وضع موجود و بحران   

يكي نظريه تصرف بـه إذن      . تيارات فقيه نيز دو نظريه مطرح بود      دربارة محدوده اخ  . خارج كنند 
است كه حاكميت و تصرفات فقيـه در همـة امـور جامعـه اسـلامي مـشروعيت نـدارد، بلكـه                      
تصرفات فقيه در محدوده كمتري كه همان نفوذ قضاوت و حجيت فتواست، داراي مـشروعيت    

ديگري نظريـة ولايـت اسـت كـه         ). 1/424: 1407؛ تبريزي غروي،    389: 1401فيرحي،  (است  
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معتقدند مشروعيت اعمال ولايت از ناحيه فقيه، به دليل وصف فقاهت وي و نيز رعايـت بقيـه                  
 بـه آن اشـاره   القواعـد  شرح الغطاء قائل به نظريه دوم بود كه در كتاب     باشد و كاشف   شرايط مي 
فالرجوع الي ... فه عن التسلطو اما مع غيبه الامام العادل و فقد سلطان الجور او ضع«: كرده است 

در نظريـه   ). 201،  194،  129: 1425الغطـاء،     كاشف(» ...و) ص(النائب العام من علماء آل محمد     
 جواهر روايت كرده است، فقيـه حـق تـشكيل دولـت و نـصب                 كه صاحب   الغطاء، چنان  كاشف

 بالاذن العام سلطانا    بل في شرح الاستاد، انه لو نصب الفقيه المنصوب من الامام          «: سلطان را دارد  
). 22/156: 1367 جــواهر،  صــاحب(» او حاكمــا لاهــل الاســلام لــم يكــن مــن حكــام الجــور

بـه،  . ك.ن ( الغطـاء   كـشف در آثار خود نظيـر      » ولايت عامه «الغطاء با مطرح كردن نظريه       كاشف
 ترين مستندات فقهي و كلامـي خـود در حـوزه           مهم،  )412،  401،  4/290: 1422الغطاء،   كاشف

لزوم أخذ اذن   «براي مجتهدان و استفاده از تعبير       » نائب عام «اختيارات فقيه را به كار بردن تعبير        
الغطـاء،   كاشف: به. ك.ن(بيان كرده است    » جانشيني او از امام معصوم در دوران غيبت       «و  » فقيه

ا هـاي نظريـات مـذكور ر       سويه). 431،  402،  401،  375،  348،  343،  335،  333،  4/332همان،  
الغطاء نخستين فقيهـي بـود كـه ايـن           كاشف. وجو كرد  جست» اصل عدم ولايت  «بايد در نظرية    

هـا از آن   كرد كـه انـسان   او مبتني بر همين اصل، تأكيد مي. اصل را وارد دستگاه فقهي خود كرد  
فـي ان الاصـل لا يكـون لاحـد          «: گونه برتري نسبت به يكديگر ندارند      اند، هيچ   جهت كه انسان  

در ديدگاه  ). 4/207: 1422الغطاء،   ؛ كاشف 242: 1385كديور،  (»  تعالي سلطان علي احد    بعدا الله 
وي، ولايت از طرف خداوند به پيامبر تفويض شده و پيامبر هم امام معصوم را بر اعمال ولايت 

به زعم او، هرچند ولايت به حكم اولي از آن خداوند است، اما اين              . بر مردم نصب كرده است    
: 1383الغطـاء،     كاشـف (در بستر نبوت و امامت نيز ساري و جـاري اسـت             ) ولايت (امر خطير 

شاه، نه به معني تأييد و مـشروعيت بخـشيدن بـه تمـامي                الغطاء از فتحعلي    حمايت كاشف ). 29
اقدامات او، بلكه از روي مصلحت و ضرورت تقويت دولت اسلامي در رويارويي با معضلات               

: آورده اسـت    هاي خود چنين      او در يكي از نوشته    . ها بود  وسخصوص بحران نفوذ ر     جامعه، به 
به تحقيق دستور داديم پس از حصول موانع براي ظهور ما و امكان نيافتن قيام ما و قيام علما،                   «

به اين امور براي پادشاه اين زمان و يگانه اين دوران بنده ما كه معترف است بـه بنـدگي مـا و                       
ه طريقه شريعت، آنكه نگاه داشته شده است به چـشم اهتمـام             سالك است در دفع دشمنان ما ب      

نـژاد،   زرگـري (» رسـد بـه او   كه نگاه دارد او را خدا، از آنچه مـي      » فتحعلي شاه  «پروردگار خلق   
1379 :163-165.(  

الغطاء در مقايسه با ديگر علماي اين دوره نظير ميرزاي قمي، بـه خـوبي                اهميت كار كاشف  
گـذاران تمركـز فتـوا در مجتهـد اعلـم و              هرچند كه از پايه     قمي ابوالقاسم ميرزا. شود نمايان مي 
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 الـشتات   جامع در پيدايش مقام مرجعيت تقليد به صورت كنوني خود در جامعه شيعه است، اما   
حقير در اجراي حدود در زمان غيبت امام عليه الـسلام تأمـل             « كرده است كه   تكرار   چندين بار 

 بـه ايـن معنـا كــه      ؛)4/586،  422،  1/395: 1371ميرزاي قمـي،    : به. ك.ن (»دارم و توقف دارم   
اجـراي حـدود را     « :است كه بوده   اما بر اين باور      ست،دان ب عام امام مي   ئاگرچـه وي علما را نا    

ميرزا در زمينه امر و      ).238همان،  ميرزاي قمي،   ( »تواند كرد  او نمي ] خاص[به غير امام و نايب      
نِ    و ينْهى   إِنَّما يؤمْرُ بِالمْعرُوف  «ي الطويل، يعني     حديث يحي  ارجاع به نهي، با     المْنْكـَرِ مـؤمْنٌ       عـ

، اجراي حدود را موقـوف بـه اذن امـام           »افيَتَّعظُ أَو جاهلٌ فيَتعَلَّم فَأمَا صاحب سوط أَو سيف فَلَ         
وظايفي كـه ميـرزا بـراي مجتهـد در           .دانست دانست و عملي بيش از امر و نهي را لازم نمي           مي

 ؛207همـان،  (شـود   هايي است كــه شـامل امـور حـسبيه مـي           همان شته،عصر غيبت در نظر دا    
 ميرزاي قمي در عصر غيبت تكليف مردم و حكومت ،درواقع ).16/127: 1372صاحب وسائل، 

 بـه صـراحت   ،را به خوبي تبيين نكرده و در انديشة او ولايت فقيه بـه معنـاي حكومـت فقيـه              
 تلاش براي اصلاح زمامـداران وقــت و تقويــت           ،كاري كه ميرزا انجام داد    . مطرح نشده است  

الغطـاء    كاشـف . )213 :1388 دهقـان نيـري و ديگـران،      (آنـان در برابر پادشاهان غيرشيعه بـود        
ولايـت  «طـور مـستقل دربـاره        او بـه  . ولايت سياسي مجتهدان را با دانش اجتهادي مرتبط كـرد         

 ولايـت  ة را به عنوان يكي از عوامل ايجادكنند    »علم و دانش  « بحث نكرد، اما     »اسي مجتهدين سي
كـشف  او ذيل عنوان بحث سي و نهم از كتـاب           . مطرح كرد  »ارث« و »امامت«،  »نبوت«در كنار   

فمن أعاره السلطنه في نبوه أو امامـه أو علـم، أو            «:  نوشته است  الغراء  شريعة عن مبهمات  الغطاء 
: 1422الغطـاء،    ؛ كاشـف  386: 1401 فيرحي،( »كان له ذلك و إلّا فلا     ...  نسب أو مصاهره و    علقه

در معرض داوري   » مسئله«اقدام او در طرح اصل مذكور و قرار دادن آن به عنوان يك              ). 1/207
اي از آشكارسازي مباني مكنون در فقـه شـيعه اسـت؛ كـه از ايـن حيـث از                    آشكار فقهي، شيوه  

  ). 387: 1401فيرحي، (برخوردار استي اهميت بالايي 
  

  الغطاء با تفكرات دگرانديشان برخورد نقادانة كاشف
گري به    برده بود، جريان اخباري    الغطاء در اين دوران به خطر آن پي        از مسائل ديگري كه كاشف    

در آن روزگـار، ميـرزا محمـد مـردم را بـه             .  بود )ق1232-1178(زعامت ميرزا محمد اخباري     
. داد و توانسته بود بسياري از آنان را به سـوي خـود جـذب كنـد                  گري سوق مي    اريمكتب اخب 

: هاي اخباريان پرداخت و دو كتاب مهـم بـا عنـاوين             الغطاء به مقابله با شبهات و انديشه        كاشف
الغطـاء عـن      كـشف    و ديگـري     الاخباريين   المجتهدين و تخطئه جهال        المبين في تصويب   الحق  

: 1403آقـا بـزرگ طهرانـي،    ( را در رد عقايد آنـان تـأليف كـرد      العلما  دومعايب ميرزا محمد ع   
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هـا نوشـت و در        ها و اصولي     كتاب نخست را براي روشن ساختن مرزهاي بين اخباري         ).7/37
هـا و   ترين اختلاف اخباري مهم.  را تبيين كرد آن، موارد اختلافي بين مجتهدان اصولي و اخباري    

الغطـاء، بحـث حجيـت عقـل         گيرد، از نظر كاشف     از آن نشأت مي    ها كه ساير اختلافات    اصولي
گونه كه موارد اختلافي را بيان        الغطاء همان   كاشف ).11-4: 1319الغطاء،    كاشف: به. ك.ن(است  

از ديدگاه وي، مجتهـد بـه   . كرده، تكيه بر وجوه اشتراكي اين دو جريان را نيز متذكر شده است          
فالمجتهد اخباري عند التحقيق «: ي پس از نظر دقيق، مجتهدهنگام تحقيق اخباري است و اخبار   
 ذيـل بخـش     ، در ايـن رسـاله     او). 3،  الغطاء، همان   كاشف(» و الاخباري مجتهد بعد النظر الدقيق     

دليل   پاسخ گفته و   ،گرايي كه از سوي اخباريان عليه مجتهدان مطرح شده           به نسبت قياس   ،هفتم
تصريحات، تعريضات  «خباريان را ناتواني آنها در فهم       طرح اين نسبت عليه مجتهدان از سوي ا       

الغطاء رساله دوم خود     كاشف ).59همان،  (دانسته است   » و تلويحات، رموز، اشارات و تنبيهات     
شـاه    را در انتقاد از ميرزا محمد، براي فتحعلـي العلما الغطاء عن معايب ميرزا محمد عدو       كشف  

من پس از تأليف    «: او نوشت . رزا محمد را گوشزد كرد    فرستاد و انحرافات فكري و اعتقادي مي      
الغراء تصميم گـرفتم رسـاله كوتـاهي دربـاره كارهـاي                شريعةالغطاء عن مبهمات      كتاب كشف   

الغطـاء    زشت اين مرد كه خداوند او را در شهر و روستا رسوا كرده بنويسم و نامش را كـشف                    
؛ 4/101: 1367؛ امـين،    114: 1395ري،  انـصا (»  العلمـا بگـذارم     عن معايب ميرزا محمـد عـدو        

گري بوده و آن هنگامي است كـه          از ديگر اقدامات وي، مبارزه با صوفي      ). 86: 1391جعفريان،  
اي به مردم آنجا، آنها را       الغطاء با نوشتن نامه     كردند و كاشف    ها در شهر خوي تبليغات مي       صوفي

 همـة اقـسام متـصوفه را جـزو     طـاء الغ كـشف  در كتـاب   ). 34: 1414،  الغطـاء   كاشف(آگاه كرد   
 »المتشبثين بالاسلام، الداخلين في مبنـاه، الخـارجين عـن معنـاه           «: متشبثين به اسلام قلمداد كرد    

  ). 4/363: 1422، الغطاء كاشف(
  

   السداد الرشاد لمن اراد منهج مقابله با افكار وهابيت و نوشتن 
وي در دفـاع از     .  مقابلـه برخاسـت     بـا وهابيـت بـه      ،يلم ـي و ع  مل ـالغطا در دو جبهة ع       كاشف

پرداخت و منزل او     آنان با نبرد به مقابله عملي نشان داد و شخصاً      وهابيت، برابر در نجف شهر
). 359-2/358: 1427؛ حرزالـدين،    12: 1387الغطاء و تقدمي صـابري،       كاشف(انبار اسلحه بود    

تـلاش بـه     )ق1239-1185 ("خـان صـدر اصـفهاني      حسين محمد"او و نزديكانش با همكاري      
آغاز شد و نزديك به دو      . ق1218ساخت اين بارو از سال      . ساختن سور در اطراف شهر كردند     

). 312: 1432؛ سـماوي،    101-4/100: 1367؛ امين،   1/310: 1353سپهر،  (سال به طول انجاميد     
ن كتـابي    اولـي   را نوشـت و    الرشاد لمن اراد السداد     منهجرساله  الغطاء   در زمينه علمي نيز كاشف    
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  ايـن  ).110: 1387الغطاء و تقـدمي صـابري،        كاشف (است كه در رد وهابيان نوشته شده است       
آنچـه  . نوشته شده است  سعود، با استناد به آيات و روايات         عبدالعزيزبن    در پاسخ به نامه    رساله
شت كـه   اي بود كه امير عبدالعزيز به او نگا        الغطاء را به نگارش اين رساله وا داشت، نامه         كاشف

هـاي دينـي و    در كتاب خود آن را بازگو كرده و گويا در ايـن نامـه بـر كـردار زائـران آرامگـاه                  
دانـست كـه     الغطـاء مـي    كاشـف . گرفتـه بـود    مفاهيمي نظير شفاعت و توسل و اسـتغاثه خـرده           

ها به   طلبي كند و اين توسعه    اي فراگير تهديد مي    هاي جديد، امنيت منطقه را به گونه       طلبي توسعه
زودي عراق را نيز فرا خواهد گرفت و ايـن رسـاله را نوشـت تـا از رهگـذر آن بتوانـد بـه او                          

  ). 27-3: 1414الغطاء،  كاشف(هاي ديگر را نيز مورد احترام قرار دهد  بقبولاند كه انديشه
  

  گيري نتيجه
 شامل  نخست ةمرحل. الغطاء در دو مرحله قابل بررسي است        تكاپوهاي مذهبي و سياسي كاشف    

هاي سياسي و   و مرحله دوم به اوج درگيري      ؛ است .ق1212ندگي و اشتغالات ديني او تا سال        ز
. شـود  گيري فتوا و مرجعيت توسط بحرالعلوم تا سال وفاتش مربوط مي   ديني او از زمان برعهده    

هـاي    در اين شانزده سال، او بر اجراي حدود شرع، حفاظت از حريم تشيع و مبارزه با گـرايش                 
سلطنت « و   »ولايت عامه فقيهان  «هاي فقهي او منجر به نظريات         انديشه. تأكيد داشت دگرانديش  

 كه به حفظ استقلال ايران و دين اسلام كمك كـرد و همـواره بـا تحـولات دوران                    ؛ شد »مأذون
هـاي شـيعي      ها موفق به تأسـيس حكومـت        شيعيان در برخي دوره   اگرچه  . قاجار در ارتباط بود   

.  غيبت امام مرتبط مانـد     ةها حفظ شد و با نظري       عي غالباً در قالب آرمان    هاي شي   شدند، اما آموزه  
حل سياسي مبتني بر واقعيات        الغطاء به عنوان يك راه       از سوي كاشف   »سلطنت مأذون «رويكرد  

الغطـاء بـا      كاشـف .  را بـراي مجتهـدان تقويـت كـرد         »نيابت عامـه  «زمانه توسعه يافت و نظريه      
اجتماعي، بر تعامل با حاكم تأكيد كـرد و در عمـل بـه              -ياسيهاي س   رويكردهاي نظري و كنش   

هـاي   سازي بحران سعي در خنثي و مبتني بر همين رويكرد،   حمايت از حكومت قاجار پرداخت    
 . اجتماعي مسلمانان در دوران غيبت داشت-سازي چارچوبي براي روابط سياسي     زمانه و فراهم  

وجوب اطاعت از سلطان بـه اعتبـار        «،  »مأذونسلطنت  «،  »ولايت عامه فقيه  «آشكارسازي نظريه   
مبـارزه فكـري بـا      «و  » سلب مشروعيت ذاتي از شاه قاجار     «،  »تحصيل اهداف و اغراض خاص    

تـأثير مبـاني كلامـي، فقهـي و          هـايي بـود كـه تحـت          ، رهيافـت  »هـاي دگرانـديش    نفوذ جريان 
جتمـاعي دوران    ا -الغطاء بسط پيدا كرد و در اوضاع و تحـولات سياسـي            شناسي كاشف  معرفت

  .وي نقش مؤثري ايفا نمود
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  منابع و مĤخذ
، »هاي هويت ملي در برخي آثـار مكتـوب نيمـة نخـست دوره قاجـار          مؤلفه«،  )1388( آباديان، حسين    -

  .  20-1، صـص 3، سـال نـوزدهم، شـماره    نگـاري دانـشگاه الزهـراء    نگـري و تـاريخ      فصلنامه تـاريخ  
10.22051/hph.2014.819 Doi: 

  .نشر علم:  تهران،تقدير تاريخي انديشه در ايران دوره قاجار، )1393 .......................... (-
تاريخ اسلام در آينـه     ،  »الغطاء  انديشه سياسي شيخ جعفر كاشف    «،  )1388( آباديان، حسين و زهرا منزه       -

  .220-209 صص، سال ششم، شماره سوم،پژوهش
  .اختران: ، تهرانعلما و انقلاب مشروطيت ايران، )1383(االله   آجداني، لطف-
  .دنياي كتاب: ، ويرايش ميترا مهرآبادي، تهرانرستم التواريخ، )1382(هاشم   آصف، محمد-
: بيـروت ،  21،  10،  7،  6،  5،  4ج،  الشيعة  إلي تصانيف  الذريعة،  )1403(محسن     آقا بزرگ طهراني، محمد    -

 .دار الاضواء
 تحقيق جودت قزويني،    ،الجعفرية الطبقات في العنبرية العبقات،  )1418 (نيالغطاء، محمدحس   كاشف   آل -

  . بيسان للنشر و التوزيع: بيروت
  .دار الاضواء: ، بيروتماضي النجف و حاضرها، )1406(محبوبه، شيخ جعفر   آل -
  المطبعـة :  نجـف ،الرجعـة    فـي إثبـات  النعمـة    و إتمـام ن الـدي  إكمال ،)1389(ي   محمدبن عل  ه،يبابو  ابن -

  .الحيدرية
پژوهـشگاه  : گـل، تهـران    ترجمه منصور صـفت  تغيير مذهب در ايران،   ،  )1397(صعب، رولاجردي     ابي -

 .فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ سوم
 ،)ق1264-1210(نگـاري ايـران دوره قاجـار          ها در تـاريخ     روايت  كلان،  )1400(امير    احمدزاده، محمد  -

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران
  .لاميالنشر اس:  قم،الفوايد المدنيه ،)1424 (استرآبادي، محمدامين -
 ].نا بي]: [جا بي[، خيصدر التوار ،]تا بي[ي بن عل اعتمادالسلطنه، محمدحسن -
، ترجمـة ابوالقاسـم سـري،       قاجـار دين و دولت در ايران، نقـش علمـا در دوره            ،  )1396( الگار، حامد    -

 .انتشارات طوس، چاپ سوم: تهران

  .التعارف للمطبوعات: ، بيروت3، ج المعارف الاسلاميه الشيعيهدائرة، )2001( امين، سيد حسن -
  .طبع و نشر: ، تهران4 جاعيان الشيعه،، )1367( امين، سيد محسن -
  .نشر ماهي: ان، تهرتشيع امامي در بستر تحول، )1395( انصاري، حسن -
 .دارالعلم: قم، 1ج التنقيح في شرح العروه،، )1407( علي   غروي، ميرزا  تبريزي-

 كرباسـي،  عفـت  و برزگـر  محمدرضـا  كوشش به قصص العلماء، ،  )1383 (تنكابني، محمدبن سليمان   -
  .فرهنگي و علمي انتشارات: تهران

  .دليل ما: قم، 16، 10، 6ج مقالات تاريخي،، )1387( جعفريان، رسول -
مركـز اسـناد    : تهـران ،   اخبـاري   محمد  الغطاء عليه ميرزا      دو رساله از كاشف   ،  )1391 .......................... (-
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 .مجلس شوراي اسلامي

  .نشر علم: ، تهران7، 2، جمقالات و رسالات تاريخي، )1393 ........................... (-
، رويه بوروژوازي غـرب       گران ايراني با دو       هاي انديشه  يارويينخستين رو  ،)1372( حائري، عبدالهادي    -

  .انتشارات اميركبير، چاپ دوم: تهران
 .مؤسسة نشر نفائس مخطوطات: ، اصفهان3، ج الآثار مكارم، )1337(آبادي، محمدعلي   حبيب-
 .دليل ما :قم، 2جلد، النجف الأشرفختاري، )1427 (نيحس  محمدن،يحرزالد -

سازمان جاپ  : تهران،  2ج تصحيح ناصر افشارفر،     تاريخ ذوالقرنين، ،  )1380(االله   زي، فضل شيرا  خاوري   -
 .و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

 .دار الاسلاميه: بيروت، 2ج، الجنات روضات ، )1370(اصفهاني، سيد محمدباقر   خوانساري -

: وشـش حـسين خـديوجم، تهـران       ، بـه ك   الاخبـار ناصـري    حقـايق   ،  )1344( خورموجي، محمدجعفر    -
  . انتشارات كتابفروشي زوار

نگـاهي بـه انديـشه      «،  )1388(نژاد، و سيد حسن قريـشي كـربن           نيري، لقمان و مرتضي دهقان      دهقان   -
  .225-195، صص25، سال هفتم، شماره شناسي فصلنامه شيعه، »سياسي ميرزاي قمي

سـازمان چـاپ و انتـشارات وزارت        : ران، ته ـ رسائل و فتـاوي جهـادي     ،  )1378(حسين    رجبي، محمد  -
  .فرهنگ و ارشاد اسلامي

 . نگارستان انديشه: تهران، 1ج، انديشه و سياست در ايران قاجار، )1398(نژاد، غلامحسين   زرگري-

يات مجله دانشكده ادب  ،  » الرشاد   الجهاد و اسباب    بررسي احكام «،  )1379 ............................................ (-
 .402-373، صص155 شماره و علوم انساني دانشگاه تهران،

 .  االله العظمي المرعشي النجفيمكتبة آية: ، قمرياض الجنهّ، )1412(حسن   زنوري، ميرزا محمد-

انتـشارات  : ، ترجمه عليقلي اعتماد مقدم، تهران     مسافرت در ارمنستان و ايران    ،  )1347(آمده  . پ.  ژوبر -
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 Abstract 
Sheikh Ja’far Kashif al-Ghitta (1156-1228 AH), a prominent scholar during the 
reign of Fath Ali Shah Qajar (1212-1250 AH), significantly impacted the socio-
political history of the time. Through his writings and interactions with the Iranian 
government, he attempted to create a theological framework that combined the 
authority of the Imam’s representative with the reigning king while actively 
addressing contemporary crises. His perspectives provide valuable insights into the 
changes during the early Qajar period.This research utilizes a descriptive-analytical 
methodology and relies on library sources to analyze Kashif al-Ghitta’s theological 
thought and political action in response to the social, cultural, and political 
conditions of his time. It seeks to answer the most important questions: What were 
the social and political crises of his time? How did he perceive these crises, and 
what solutions did he propose? Findings indicate that Kashif al-Ghitta was a 
politically astute jurist who used the principles of Shi'ite ijtihad to bridge ideals and 
reality. The social and political dynamics of his time motivated his intellectual 
pursuits. His theoretical and practical approaches not only influenced the changes in 
his era but also strengthened the Shiite political and theological discourse amidst the 
challenges of that period.  

Keywords: Kashef - al-Ghitta, Fath Ali Shah, Iran-Russia Wars, Legitimacy, 
Dissenters. 
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